
 »آرمان ملی« از وضعیت بنزین 

در تهران گزارش می‌دهد

وقتی شایعه بنزین را کمیاب می‌کند

   آرمان ملی- عماد موحد: ما همه هجوم مردم به پمپ 
بنزین‌ها و ایجاد صف‌هــای بلند را دیده‌ایم. در ســال‌های 
اخیر بارها این اتفاق افتاده است و هربار که نگرانی در بین 
ک  شــهروندان ایجاد شــده، یکــی از کارهــا انگار پر کــردن با
بنزین بوده است. البته این سوال بدون پاسخ می‌ماند که 
گر مشــکل ادامه‌دار  ک بنزین چــه می‌توان کــرد و ا با یک با
باشد، با بیست سی لیتر بنزین چه می‌توان کرد؟ در روزهای 
اخیر کــه روشــن شــدن قیمــت بنزیــن در راس برنامه‌های 
دولت قرار دارد، اخبار ضد و نقیض موجب گسترش نگرانی 
شده است. اتفاقی که در کرمان افتاد به این نگرانی‌ها دامن 
زده اســت. حرف‌های ســقاب اصفهانــی هم مزیــد بر علت 
شــده و حالا نگاه مردم بــه موضوع در حال تغییر اســت. در 
روزهــای اخیر خبرهایی دربــاره از مدار خارج شــدن برخی 
پمپ بنزین‌ها منتشر شده است. تســنیم نوشت که مدیر 
منطقه تهران شــرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره 
تعطیلی برخی پمپ بنزین ها در تهران گفته است: افزایش 
گهانی تقاضا و نیز ترافیک مسیرهای مواصلاتی که منجر  نا
به تاخیر در ارسال محمولات گردیده، موجب اتمام بنزین 
در تعداد محدودی جایگاه و بسته شدن چند ساعته شده 
است. در همین راستا مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش 
فرآورده‌های نفتی تهران از افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین 
در تهران خبرداد و گفــت: با توزیع بیــش از ۲۶ میلیون لیتر 
بنزین در پایتخت، رکورد توزیع سال ۱۴۰۵ در تهران شکست. 
شــرکت ملی پخــش گفتــه افزایــش تقاضــا ناشــی از انتشــار 
برخی شایعات در رسانه‌ها و تعطیلات پیش‌رو بوده است. 
هم‌زمــان، توزیــع روزانه تهــران به بیــش از ۲۶ میلیــون لیتر 
رسیده؛ یعنی حدود ۳۰ درصد بیشتر از سطح معمول اخیر. 

گهانی تقاضا را چطور می‌توان دید؟ با همه اینها، تغییر نا
ک    پر کردن با

تــرس از گــران شــدن بنزیــن یــا تغییــر ســهمیه‌بندی 
محتمل‌ترین عامل است. وقتی مردم در فضای اقتصادی 
ایران شــایعه‌ای درباره تغییر قیمت یا ســهمیه می‌شنوند، 
ک را پر  کنــش طبیعــی بخشــی از آنهــا این اســت کــه »بــا وا
گــر در مقیاس بــزرگ رخ دهــد، خودش  کنند«. ایــن رفتار ا
کمبود موقت ایجاد می‌کند. البته می‌توان نگرانی و ترس از 
کمبود فیزیکی بنزین را هم در نظر گرفت که ربطی به قیمت 
نــدارد و می‌تواند از شــایعه قیمــت هم مهم‌تر باشــد. مردم 
ممکن است ندانند قرار است بنزین گران شود، اما با دیدن 
صف یا شــنیدن خبر تعطیلی چند جایگاه، تصــور کنند در 
روزهــای آینده ممکن اســت بنزین کمیاب شــود؛ بنابراین 
زودتر به جایگاه مراجعه می‌کنند. شــرکت پخش مشــخصاً 
به تعطیلات ۱۷ ربیع‌الاول اشــاره کرده است. طبیعی است 
که پیش از تعطیلات، مصرف بنزین افزایش پیدا کند، اما به 
تنهایی افزایش ۳۰ درصدی را توضیح نمی‌دهد و احتمالاً در 
کنار عوامل روانی عمل کرده است. در کنار این عوامل باید 
به اثر خودتقویت‌شــونده صف‌ها هم توجه کــرد. این نکته 
بسیار مهم است. ممکن است اصلاً کمبود اولیه بزرگی وجود 
نداشته باشد اما داســتان اینطور می‌شود که چند جایگاه 
دچار مشکل می‌شوند، صف تشکیل می‌شود، مردم صف‌ 
ک ماشین‌ها را  را می‌بینند و تصور کمبود ایجاد می‌شود، با
پر می‌کنند، تقاضا بیشتر می‌شود و در نتیجه جایگاه‌های 
بیشتری تخلیه می‌شوند. این همان حالتی است که گفته 

می‌شود شایعه می‌تواند کمبود موقت بسازد. 
   آزمایش برای دولت

گر واقعاً  اما یک نکته بسیار جالب در این بین وجود دارد. ا
شــایعه افزایش قیمت یا تغییر سهمیه باعث جهش تقاضا 
شــده باشــد، دولت همین حالا یک آزمایش طبیعی بسیار 
ارزشــمند در اختیار دارد که بدون آنکه رسماً قیمت بنزین 
را تغییر دهد، می‌تواند ببیند صرفِ احتمال تغییر سیاست 
کنشــی در جامعه ایجاد می‌کند. البته منظور  بنزینی چه وا
این نیست که کسانی به این فکر افتاده‌اند تا جامعه را محک 
بزنند، چنین ادعایی بی‌مورد و بدون ســند و مدرک اســت 
و شــواهدی برای چنین ادعایی وجود نــدارد. گزارش‌های 
رســمی می‌گوید افزایش تقاضــا و ترافیک موجــب تأخیر در 
حمل محموله‌ها شده و همین مســئله به تعطیلی موقت 
برخی جایگاه‌ها انجامیده است، اما از منظر سیاست‌گذاری 
این اتفاق یک پیام مهم دارد. دولت باید متوجه این پیام 
روشــن بشــود کــه جامعه ایــران نســبت به هــر نشــانه‌ای از 
تغییر در سیاســت بنزین فوق‌العاده حساس است و شاید 
کنــون متوجه شــده که قبــل از  حتــی بتــوان گفــت دولــت ا
اجرای هر اصلاح بنزینی، باید اثر روانی خبر آن اصلاح را هم 
محاسبه کند. این برای دولتی که می‌خواهد قیمت یا نظام 

سهمیه‌بندی را تغییر دهد، اطلاعات بسیار مهمی است. 
   ادعای عجیب سقاب

صحبت‌های سقاب اصفهانی درباره قاچاق بنزین، تقریبا 
تمام ناظران و فعالان سیاسی را در بهت فرو برده است. سقاب 
ادعاهایی مطرح می‌کند که بسیار ســنگین‌تر از تصور است. 
ادعاهای مطرح شــده  توســط ســقاب در ذهن هر شــنونده 
یــا بیننــده‌ای ایــن ســوال را پدیــد مــی‌آورد کــه چرا رســیدگی 
گر حرف سقاب درست است، قوه‌قضاییه بدون  نمی‌شود؟ ا
گر حرف‌های سقاب درست نیست،  مماشات برخورد کند و ا
وظیفه پزشکیان است که روشن کند چرا فردی مانند سقاب 
چنین ادعاهایی مطرح کرده اســت؟ در عین حال، آنچه که 
حرف سقاب تایید می‌کند، قاچاق بنزین است. دولت باید با 
کمک نهادهای دیگر جلو قاچاق را بگیرد. جلوگیری از قاچاق 
گر البتــه اتفاقات  بنزین بــه نظــر کم‌هزینه‌تریــن راه اســت... ا

کرمان، بندرعباس و تهران را در نظر بگیریم.

   آرمــان ملی- حمیــد شــجاعی: »مقابله با 
نفوذ« این عبــارت بارهــا در مقاطــع مختلف از 
ســوی مســئولان، شــخصیت‌ها، نماینــدگان و 
حتی چهره‌های سیاسی نیز مطرح شده است 
که باید ساز و کار مشخص، مدون و کارشناسی 
بــرای حفاظــت و حراســت اطلاعاتــی از کشــور 
وجــود داشــته باشــد. بــه ویــژه پس از گذشــت 
دو جنــگ 12 روزه و 40 روزه اخیــر کــه بســیاری 
معتقدنــد بخشــی از هزینه‌هایــی کــه کشــور 
پرداخت کرد بــه جهت رخنه و نفــوذ اطلاعاتی 
دشــمن بود بحث لــزوم مقابله با نفــوذ بیش از 
گذشــته مطرح شــد. اما هیچ زمانــی چگونگی 
ایــن مقابلــه و ســازوکارش بــرای دســتگاه‌های 
مسئول مشخص نشــد. این در حالی است که 
در اواخر مرداد مــاه مجلس کلیات طرحی را به 
تصویب رساند تا به زعم خود این دغدغه را حل 
و فصــل کند. قدر مســلم بحــث مقابله بــا نفوذ 
بیشتر در بزنگاه‌های امنیتی یا سیاسی مطرح 
می‌شود و بهارستان نشینان نیز از همین رو به 
دنبال آن هســتند تا با تصویب کامل این طرح 
بتوانند محدودیت‌های بیشــتری را بر جامعه 
کم کنند. به نظر می‌رســد که طرح مقابله با  حا
نفوذ بیگانگان یا به بیان کامل‌تر »طرح مقابله 
بــا نفــوذ ســرویس‌های اطلاعاتــی و دولت‌ها یا 
نهادهای بیگانه در کشور« با نگاه‌های محدود 
و بســته‌ای نگارش شــده و بــه عبارتــی به جای 
اینکــه هوشــمندانه بــه گلوگاه‌هــا و بســترهای 
نفــوذ بپــردازد و بــرای دســتگاه‌های اطلاعاتی 
و امنیتــی کشــور قوانیــن و تکالیفــی را بــرای 
مقایلــه موثر با نفــوذ تدوین کند همــه حوزه‌ها 
را درگیــر ایــن موضوع کــرده چنانکــه از فعالیت‌ 
رســانه‌ها تا فعالیت‌های دانشــگاهی اساتید و 
دانشــجویان ذیل این قانون قرار گرفته و برای 
آن مجازات‌هایی قرار داده شده است. در حالی 
که اصل موضوع مقابله با نفوذ را باید به صورت 
ریشه‌ای و کارشناســانه مورد بررســی قرار داد و 
برای آن نسخه مفید و موثری تجویز کرد. طرح 
نفوذ مجلس به همان اندازه‌ای موسع و پر ابهام 
اســت که قانون عفاف و حجاب بود و با دستور 
شــورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شد. به 
گر قــرار اســت در حــوزه مقابله با  نظر می‌رســد ا
نفوذ بیگانــگان طرح و برنامه‌ای نوشــته شــود 
باید نخبگان، کارشناســان و صاحب‌نظران در 
حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی بنشینند مساله 
را بررسی کنند و با توجه به اتفاقات و تحولات رخ 
داده راهکار بدهند. اما اینکه با یکسری مفاهیم 

کلی جامعه را درگیر چنین ماجرایی کنیم به نظر 
نمی‌رسد که راه به جایی ببرد. چنانکه طی چند 
کنش‌های مختلفی از سوی  وقت اخیر شاهد وا
چهره‌های متفاوت بودیم و مشخصا دولت که 
مخالفت علنی خود بــا این مصوبه اعــام کرد. 
حســام‌الدین آشــنا مشــاور رئیس‌جمهــور در 
کنش به این  دولت‌های یازدهم و دوازدهم در وا
مصوبه با وارد آوردن ایراداتی به آن گفته است: 
»جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن 
در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا 
دبیرخانه با انتشــار فهرســت، رفتار شهروندان 
را جرم یــا مباح کند. این موضوع بــا اصول ۳۶ و 
گذاری  ۸۵ ناسازگار است. شورای نگهبان نیز وا
بی‌ضابطــه تعییــن مصادیــق قانونــی را مغایــر 
اصل ۸۵ دانسته است«. عبدالرضا داوری فعال 
سیاسی نیز نوشته است: »قانون مقابله با نفوذ 
باید تصویب شــود؛ نــه بــرای بســتن راه ارتباط 
ایران با جهان، بلکه برای بستن راه نفوذ و رخنه 
سرویس‌های بیگانه به ساختار تصمیم‌گیری، 
«. لذا مساله در  اقتصاد، رســانه و امنیت کشــور
محتوای این مصوبه است؛ نه چرایی پرداختن 
گــر قرار اســت ایــن مصوبه بــا موافقت  بــه آن و ا
همه همراه شود باید اصلاحات بسیاری در آن 

صورت گیرد که قابل اجرا شود. 
   از مخالفت دولت تا قول قالیباف

پــس از مطــرح شــدن بحث طــرح مجلس 
در خصــوص مقابله بــا نفوذ بیگانــگان دولت 
موضع صریح خــود را در مخالفت با این طرح 

اعــام کــرد و مجیــد انصــاری معــاون حقوقی 
رئیس‌جمهــور و علــی احمدنیــا رئیــس امــور 
اطلاع‌رســانی دولت این طــرح را مغایر قانون 
اساســی و حقــوق شــهروندی دانســته‌اند و 
دولــت خواســتار آن شــده کــه یــا این طــرح از 
دستور کار خارج شــود یا به صورت دوشوری 
بررســی شــود تا دولــت و قــوه قضائیــه فرصت 
بیشــتری برای ارائه دیدگاه‌های خود داشــته 
باشــند. این در حالی اســت که عصر دوشنبه 
معــاون اول رئیس‌جمهور از صحبــت خود با 
رئیــس مجلــس در خصــوص ایــن طــرح خبر 
داد. محمدرضــا عــارف اظهــار داشــت: »این 
گر  طرح به ضرر فعالیت علمی کشــور اســت. ا
چنین قانونی تصویب شود، اســتاد دانشگاه 
دیگــر جــرأت نمی‌کنــد وارد تعامــل علمــی بــا 
دانشگاه‌های برتر جهان شود. فضای علمی 
اصولاً فضایی محافظه‌کارانه است و استاد به 
دنبال محیطی مســاعد برای پژوهش است، 
امــا بــا چنیــن رویکــردی ممکــن اســت اتهام 
جاسوســی متوجه فعالیــت علمی او شــود«. 
وی افزود: دکتر قالیباف قول داده اســت این 
طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و حتی 
گر این اتفاق رخ ندهد، بایــد از طریق رایزنی  ا
بــا ســایر نهادهــا از جملــه مجمــع تشــخیص 
گر این  مصلحــت نظام، مســئله را حــل کــرد. ا
طرح با همین ســبک و ســیاق تصویب شود، 
ضربه‌ای مهلک‌تر از قانون سال ۱۴۰۲ به بخش 
علم و فنــاوری کشــور وارد خواهد شــد. عارف 

با بیان اینکــه مخالفت دولــت با ایــن طرح با 
کید کرد: »فکر  هدف سیاسی‌کاری نیســت، تأ
و ذهــن دانشــمند و اســتاد بایــد بــر پژوهــش 
علمی متمرکز باشد، نه اینکه به دلیل برگزاری 
یــا شــرکت در یــک کنفرانــس علمــی، دغدغه 
احضــار و اتهــام جاسوســی داشــته باشــد«. 
این صحبت‌هــای عــارف بارقه‌هایــی از امید 
را زنده کــرد یا تعامل روســای قو. ا این مســاله 
حل و فصل خواهد شد اما در بهارستان خبر 

دیگری بود. 
   تکذیب قول قالیباف

در جریــان نشســت نماینــدگان مجلــس که 
به شــکل آنلایــن برگــزار شــد، جزئیاتــی از طرح 
نفوذ به بحث گذاشته شــد و برخی نمایندگان 
کنش‌هــای تنــدی بــه اظهــارات محمدرضــا  وا
عارف، معــاون اول رئیس‌جمهــور در خصوص 
ح نفــوذ و قــول قالیبــاف بــه او بابــت کنــار  طــر
گذاشــتن آن طرح از دستور کار نشــان دادند و 
در پاســخ؛ علی نیکزاد نایب رئیــس مجلس که 
ریاست جلسه را بر عهده داشــت گفت: »امروز 
صبح آقای قالیباف را دیــدم و این موضوع را به 
ایشــان گفتم. پاســخ آقای قالیباف این بود که 
چنیــن حرفی نــزده و چنیــن موضوعــی مطرح 
نیست. آقای قالیباف گفت قولی نداده و چنین 
صحبتی نکرده کــه طرح از دســتور کار مجلس 
گــر نمایندگان ایراد  خارج شــود«. وی افزود: »ا
و ابهامی نســبت به مواد طرح داشــته باشــند، 
طبیعتا مورد بررســی قرار گرفتــه و آن مواد برای 
بررســی بیشــتر بــه کمیســیون ارجــاع خواهــد 
شد«. اما سایر نمایندگان مواضع تندتری علیه 
دولت اتخــاذ کردنــد. چنانکه علیرضا ســلیمی 
عضو هیــات رئیســه مجلــس در تذکــری گفت: 
»دولت نمی‌تواند به مجلس بگوید چه چیزی را 
تصویب کند و چه چیزی را تصویب نکند. دولت 
تنها می‌تواند آیین‌نامه درباره مصوبات مجلس 
بنویســد، نــه اینکــه در امــور مجلــس مداخلــه 
کنــد«. احمدی‌ســنگر نماینــده رشــت، نیــز در 
تذکری اظهار کرد: »انتظار می‌رود آقای قالیباف 
شــخصا این موضوع را اعــام کند که بــه دولت 
قول نــداده طــرح مقابله بــا نفــوذ بیگانــگان از 
دستور مجلس خارج شود«. همچنین ابراهیم 
عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس با انتقــاد از مخالفــت دولت با 
طرح مقابله با نفــوذ بیگانگان گفــت: »وظیفه 
دولــت حــل مشــکلات معیشــتی و اقتصــادی 
است. آقایان چرا به جای تمرکز بر مسائل مهم، 

فقط درباره این طرح صحبت می‌کنند؟«
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گــــزارش

ذره‌بین

ح مقابله با نفوذ گزارش می‌دهد »آرمان ملی« از مواجهه دولت و مجلس در قبال طر

   تقابل پاستور و بهارستان

  آرمــان ملی- مرتضی خبازیــان: حمزه صفوی اخیــراً درباره 
سیاســت منطقــه‌ای ایــران گفتــه اســت: »اشــتباه کردیــم کــه 
مســأله‌مان حفظ بشــار اســد شــد« و معتقد اســت این رویکرد 
غ از  به‌گونه‌ای بر اعتبار سایر تهدیدهای ایران نیز اثر گذاشت. فار
اینکه درباره همه ابعاد این ارزیابی با او موافق باشیم یا نه، سخن 
او یک پرســش مهم و جدی را پیش می‌کشد که آیا ممکن است 
تکرار تهدیدهایی که در عمل اجرا نمی‌شوند، به تدریج از قدرت 
بازدارندگی تهدیدهای بعدی نیز بکاهد؟ این پرسش به معنای 
زیر ســوال بردن قدرت دفاعی و نظامی ایران نیســت. برعکس، 
کشــوری با موقعیت جغرافیایی و شــرایط امنیتی ایران، بیش از 
بسیاری از کشورها به بازدارندگی مؤثر نیاز دارد. مسأله این است 
که قدرت نظامــی تنها زمانی بــه بازدارندگی تبدیل می‌شــود که 
طرف مقابل باور کند در صورت عبــور از خطوط قرمز، هزینه‌ای 
واقعی در انتظار اوست. در بازدارندگی، آنچه اهمیت دارد فقط 
توانایی انجام یک اقدام نیســت؛ طرف مقابــل باید هم توانایی 
گر میان تهدیــد و اقدام فاصله  و هم اراده انجــام آن را باور کند. ا
زیادی ایجاد شود، دشمن ممکن اســت به تدریج این فاصله را 
وارد محاسبات خود کند. از این منظر، تجربه سوریه قابل تأمل 
است. ایران ســال‌ها از حفظ حکومت بشار اســد حمایت کرد و 
ســوریه را بخش مهمی از راهبرد منطقه‌ای خود می‌دانست. در 
مواردی حتی برخی اظهار نظرها درباره مقایسه سوریه با استانی 
از ایران حساســیت‌ها را به اوج رســاند تــا جایی که گوینــده را به 
توضیح و تفسیر سخن خود وادار کرد. اما سرانجام حکومت اسد 
سقوط کرد و ایران نتوانست مانع آن شود. سقوط اسد علاوه بر 
آثار مستقیم ژئوپلتیکی، این پرسش را نیز ایجاد کرد که آیا اعلام 
برخی خطوط قرمز بدون برخورداری از امکان یا اراده اجرای آنها، 
می‌تواند در بلندمدت بر اعتبار ســایر خطوط قرمــز اثر بگذارد؟ 
البته این به معنای آن نیست که ایران باید برای حفظ اسد تا هر 
هزینه‌ای ادامه می‌داد. ممکن است در مقطعی، محاسبه منافع 
ملی به این نتیجه برسد که ادامه یک تعهد خارجی دیگر توجیه 
اقتصادی، سیاسی یا امنیتی ندارد. عقب‌نشینی از یک موقعیت، 
به خودی خود شکست نیست. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که 
یک موضوع برای مدت طولانی به عنوان خط قرمز حیاتی معرفی 
شود و طرف مقابل سرانجام از آن عبور کند، بدون آنکه هزینه‌ای 

متناسب با انتظارات قبلی بپردازد.
   هشدارهای بی‌اثر ترامپ

باید دانســت که هــدف از سیاســت بازدارندگــی، حفظ همه 
مواضع به هر قیمت نیست. هدف آن است که دشمن نتواند به 
این نتیجه برسد که می‌تواند با افزایش تدریجی فشار، از خطوط 
قرمز ایران عبور کند. نمونه مشابهی را می‌توان در تجربه آمریکا 
نیز مشاهده کرد. دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری 

خود بارها از تهدیدهای بســیار شدید اســتفاده کرد؛ از »آتش و 
خشــم« در برابر کره شــمالی تا تهدیدهای متعدد علیــه ایران و 
کره و عقب‌نشینی  دیگر کشورها. اما تغییر مکرر میان تهدید، مذا
این خطر را ایجاد کرد که طرف مقابل بخشی از تهدیدهای او را 
نه به عنوان تصمیم قطعی، بلکه به عنوان ابزار فشار و چانه‌زنی 
ارزیابی کنــد. در آخرین نمونــه از زیاده روی ترامــپ، می‌توان به 
حمله بــه زیرســاخت‌های حیاتی ایــران نام بــرد. او احتمــالا در 
لحظه‌ای که این ســخنان را برزبــان می‌راند نمی‌توانســت تصور 
کنش ایران چه خواهد بود و تا کجا ممکن  کند که در این صورت وا
اســت به منافع آمریکا در منطقه ضربه وارد کند. ترامپ از حرف 
خود عقب نشست و این عقب نشــینی که قبلا هم اتفاق افتاده 

بود، زبان منتقدان داخلی ترامپ را تیزتر کرد. 
   آسیب به بازدارندگی

این تجربه یــک درس عمومی برای همــه قدرت‌ها دارد که 
تهدیدهــای زیاد الزاماً بازدارندگی بیشــتری ایجــاد نمی‌کند و 
گاهی برعکس، مصرف بیــش از اندازه تهدیــد می‌تواند ارزش 
آن را کاهش دهد. برای کشورمان هم مسئله می‌تواند همین 
کنش به حملات و اقدامات  باشد. طی سال‌های گذشته در وا
کنش‌های تعیین‌کننده سخن  مختلف، از پاسخ ســخت و وا
گر میان این وعده‌ها و اقدامات واقعی  گفته شده اســت، اما ا
فاصله‌ای ایجاد شود، طرف مقابل به مرور الگوی رفتار ایران 
را می‌آموزد. آنگاه به جای اینکه هــر تهدید جدید را یک خطر 
جدی تلقی کند، آن را در کنار تهدیدهای قبلی قرار می‌دهد و 
می‌پرسد: آیا این بار هم همان اتفاق قبلی تکرار نخواهد شد؟ 
و ایــن دقیقاً نقطه‌ای اســت کــه بازدارندگی آســیب می‌بیند. 
حملات اســرائیل به مواضع ایران در ســوریه نمونــه مهمی از 
این مســئله بود. اســرائیل طی ســال‌ها دامنه حمــات خود 
را افزایــش داد و ایران نیز در مقاطع مختلف از پاســخ ســخن 
گفت، اما در نهایت حمله به ساختمان کنســولگری ایران در 
دمشق و شــهادت فرماندهان ارشــد ســپاه، ایران را به پاسخ 
مستقیم واداشت. این پاسخ نشان داد که ایران توان و اراده 
اقدام مستقیم را دارد و از این لحظه به بعد رژیم صهیونیستی 
مجبور شد نگاه دیگری به هشــدارها داشته باشد. ایران بعد 
از آن تقریبا همه تهدیدهای خود را عملی کرده است و نتایج 
روشــنی به دســت آورده اســت. از ایــن زاویه می‌تــوان نتیجه 
گرفت برای بازســازی بازدارندگــی لزوما نیازی بــه تهدیدهای 
بزرگ‌تر و شدیدتر نیســت. راه معقول‌تر، تهدیدهای کمتر اما 

معتبرتر است.
   ترساندن دشمن

کشــوری کــه می‌خواهــد تهدیدش جــدی گرفتــه شــود، باید 
تعداد خطوط قرمز خــود را محدود کند. هــر موضوعی نباید به 

خط قرمــز تبدیل شــود. زیرا خــط قرمــز هنگامــی ارزش دارد که 
کنش روبه‌رو خواهد شد.  طرف مقابل بداند عبور از آن واقعاً با وا
گر این خطوط از اندازه بگذرد، باید به هر اتفاقی  روشن است که ا
کنش نشــان دهد و چون چنین امکانی  که عبور از خط باشد وا
ممکن اســت با وقعیت‌های میدانی همسو نباشــد، خودداری 
کنش، معنای خط قرمز را مخدوش خواهد کرد. همچنین  از وا
تهدید باید تا حد امکان روشن باشد. عبارت‌هایی مانند »پاسخ 
سخت خواهیم داد« به تنهایی اطلاعات زیادی به طرف مقابل 
نمی‌دهــد. تهدید مؤثــر باید بــه یک محاســبه مشــخص منجر 
گر طرف مقابل اقدام »ایــن« را انجام دهد، ایــران اقدام  شــود: ا
کنش محــدود اما  »چنــان« خواهــد کــرد. در اینجا حتی یــک وا
قطعی می‌توانــد از ده‌ها تهدید شــدید مؤثرتر باشــد. زیرا هدف 
بازدارندگــی ترســاندن دائمی دشــمن نیســت؛ تغییر محاســبه 
اوست. در مورد تنگه هرمز نیز همین منطق صادق است. ایران 
نشــان داده که توانایی اعمال قدرت خــود را در تنگه هرمز دارد 
گر  و همیــن توانایی، ابزار مهــم بازدارندگی اســت. در عین حال ا
تهدیدی بارها تکرار شود و شــرایط اجرای آن برای طرف مقابل 
نامعلوم باشــد، دشــمن به تدریج می‌تواند راه‌های مقابله با آن 
را پیدا کند و تهدیــد را به یک متغیر قابل محاســبه تبدیل کند. 
بنابراین بازســازی اعتبار بازدارندگی به معنای کاهش قدرت یا 
عقب‌نشینی نیست؛ به معنای استفاده دقیق‌تر از قدرت موجود 
گر موضوعی آنقدر مهم نیست که ایران حاضر باشد برای  است. ا
آن هزینه بدهــد، بهتر اســت از ابتدا به عنوان خــط قرمز معرفی 
گر موضوعــی واقعاً حیاتی اســت، بایــد از پیش برای  نشــود. اما ا
اجرای تهدید مربوط به آن آمادگی داشــت. شــاید ایران بیش از 
آنکه به تهدیدهای بیشتر نیاز داشته باشــد، به انضباط بیشتر 
در اســتفاده از ابزار تهدید نیاز دارد. تهدید ســرمایه‌ای است که 

گر بیش از اندازه مصرف شود، ارزش آن کاهش پیدا می‌کند. ا
   هدف نهایی از بازدارندگی

هدف این نیست که دشمن از شنیدن هر سخن مقام ایرانی 
بترسد. هدف این است که وقتی ایران درباره موضوعی مشخص 
هشــدار می‌دهد، طرف مقابل نتواند با اطمینان بگوید که این 
گر چنین اطمینانی در ذهن  هم مثل تهدیدهای قبلی است. ا
دشمن شــکل بگیرد، حتی قدرت واقعی کشــور نیز بخشی از اثر 
گــر طــرف مقابل بداند کــه میان  خود را از دســت می‌دهــد، اما ا
اعلام یک خط قرمــز و اجرای آن فاصله‌ای نیســت، حتی بدون 
استفاده از قدرت نظامی نیز می‌توان به بازدارندگی دست یافت. 
شاید مهم‌ترین درس تجربه سال‌های اخیر همین باشد که برای 
افزایش اعتبار تهدید، لزوماً نباید بیشــتر تهدید کرد؛ باید کمتر، 
دقیق‌تر و معتبرتر تهدید کرد و این نه به معنای تضعیف سیاست 

بازدارندگی، بلکه دقیقاً به معنای تقویت آن است.

»آرمان ملی« سیاست‌های بازدارندگی را بازخوانی می‌کند

 وقتی تهدید معتبر تعیین‌کننده می‌شود

انسجام ملی در دولت پزشکیان

سرمایه عبور از بحران
 دولــت چهاردهــم در شــرایطی کار خــود را 
آغاز کــرد کــه جامعــه ایــران بــا مجموعــه‌ای از 
مسائل انباشته روبه‌رو بود. در چنین شرایطی، 
انسجام ملی برای دولت پزشکیان یک مفهوم 
سیاسی نبود بلکه به تدریج به یکی از الزامات 
عبور کشــور از بحران تبدیل شــد. اینا نوشت؛ 
اهمیت این مسأله زمانی بیشتر شد که کشور با 
بحران‌های امنیتی و جنگ روبه‌رو شد. جنگ 
۱۲ روزه و پس از آن جنگ ۴۰ روزه، جامعه ایران 
را در موقعیتی قرار داد که بسیاری از اختلافات 
و تفاوت‌ها در برابر یک مسئله بزرگ‌تر و آن هم 
حفظ ایران و عبور کشور از یک تهدید خارجی 
قرار گرفت. مسعود پزشکیان بعدها جنگ ۱۲ 
روزه را نماد وحدت ملی ایرانیان توصیف کرد و 
غ از سلیقه و دیدگاه خود،  گفت مردم ایران فار

هنگام دفاع از کشور یکپارچه عمل کردند. 
   معنای انسجام ملی

کید کرد که انسجام ملی  باید بر این نکته تا
الزاماً بــه معنــای یکســان شــدن دیدگاه‌های 
مــردم نیســت. جامعــه‌ای کــه میلیون‌هــا نفر 
بــا ســایق سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و 
اقتصــادی متفــاوت دارد، طبیعــی اســت کــه 
اختــاف نظــر داشــته باشــد امــا اتفــاق مهــم 
کــه در بزنگاه‌هــای بــزرگ، ایــن  آنجاســت 
اختلاف‌هــا مانــع از شــکل‌گیری یــک منافــع 
مشترک نشود. در بحران‌های امنیتی اخیر نیز 
یکی از مهم‌ترین واقعیت‌ها همین بود. مردم 
می‌توانســتند نســبت بــه بســیاری از مســائل 
داخلی، سیاســت‌ها و عملکرد مســئولان نقد 
داشته باشند، اما تهدید علیه تمامیت ارضی 
، مســئله‌ای متفــاوت بــود. در چنیــن  کشــور
شــرایطی، ایــران بــه نقطــه‌ای تبدیل شــد که 
بخش‌هــای مختلــف جامعه می‌توانســتند بر 
ک پیدا کنند. این همان نقطه‌ای  گرد آن اشترا
اســت که انســجام ملی را از یک شعار سیاسی 
جــدا می‌کنــد و انســجام واقعــی زمانــی شــکل 
می‌گیــرد کــه مــردم، بــدون آنکــه دربــاره همــه 
مسائل اتفاق نظر داشته باشند، در یک مسئله 
حیاتــی احســاس کننــد سرنوشــت مشــترکی 
دارند. پزشــکیان نیــز در روایت خــود از جنگ 
کیــد کــرده اســت. او  بــر همین نقــش مــردم تا
گاهانه  پــس از پایــان جنــگ ۴۰ روزه، حضــور آ
مردم را عاملی برای خنثی شدن سناریوهای 
بی‌ثبات‌کننده و تقویت انسجام ملی دانست 
و گفت که حضور مردم سرمایه‌ای است که باید 
در بازســازی و پیشــرفت کشــور مورد استفاده 

قرار گیرد. 
   اهمیت انسجام ملی

گرچــه جنــگ مهم‌تریــن آزمــون انســجام  ا
ملی بود اما نمی‌توان این مفهوم را به روزهای 
جنگ محدود کــرد. یــک جامعه زمانــی واقعا 
منسجم اســت که بتواند کنار تهدید خارجی، 
فشــار اقتصــادی، کمبــود منابــع، اختــال در 
خدمات و نگرانی‌هــای روزمــره را نیز مدیریت 
، حفــظ جریــان زندگــی  کنــد. از همیــن منظــر
مردم در شرایط بحران، بخش مهمی از حفظ 
انســجام اجتماعــی اســت. تامیــن کالاهــای 
اساســی، اســتمرار خدمــات درمانــی، تامیــن 
ســوخت، حفظ شــبکه‌های آب و برق و ادامه 
فعالیت دستگاه‌های اجرایی، فقط موضوعاتی 
اقتصــادی یــا اجرایــی نیســتند. هــر اختــال 
گســترده در ایــن حوزه‌هــا می‌توانــد اضطراب 
عمومی را افزایش داده و اعتماد مردم به توان 
مدیریت بحــران را کاهــش دهــد. در جنگ ۱۲ 
روزه نیز بخش سلامت یکی از نمونه‌های این 
مسئله بود. معاون اول رئیس‌جمهور در همان 
دوره، عملکرد بخش ســامت و خدمات کادر 
درمان را از عوامل موثر بر انسجام و وفاق ملی 
در شــرایط جنگ دانســت. این تجربه نشــان 
داد که انسجام ملی فقط در شعارهای رسمی 
یا تجمعات عمومی ســاخته نمی‌شود؛ گاهی 
یک پزشک که بیمارستان را ترک نمی‌کند، یک 
راننده کــه خدمات شــهری را ادامــه می‌دهد، 
یک کارمند که در شرایط بحرانی سر کار حاضر 
می‌شــود یــا خانــواده‌ای کــه در ســخت‌ترین 
شــرایط زندگی روزمــره خــود را حفــظ می‌کند، 
در حال مشــارکت در ســاخت همین ســرمایه 

اجتماعی است. 
   انسجام پایدار

گی‌هــای جامعه ایران  یکی از مهم‌ترین ویژ
در بحران‌های اخیر، توانایی برای حفظ زندگی 
عادی در شرایط غیرعادی بوده است. جنگ 
می‌تواند با ترس، نااطمینانی و اختلال همراه 
گــر جامعــه بتوانــد در کنــار دفاع و  باشــد. اما ا
مقاومت، زندگی روزمره خود را نیز حفظ کند، 
ظرفیت تاب‌آوری آن افزایش پیدا می‌کند. این 
موضوع برای دولت پزشکیان اهمیت ویژه‌ای 
دارد. انســجام زمانی شــکل می‌گیــرد که مردم 
احساس کنند در یک سرنوشــت مشترک قرار 
دارند و هزینه‌ها و مســئولیت‌ها فقط بر دوش 
بخشــی از جامعــه نیســت. بــه همیــن دلیــل، 
نحوه مواجهه دولت با مشــکلات اقتصادی و 
معیشتی نیز بخشــی از سیاست انسجام ملی 
محسوب می‌شود. همین موضوع باعث شد 
تا در شــرایطی کــه کشــور بــا مشــکلات زیادی 
رو بــه رو بــود امــا دولــت پزشــکیان حــذف ارز 
ترجیحی و پرداخت مســتقیم یارانــه به مردم 
را در دســتور کار قــرار دهد. این اقــدام علاوه بر 
آنکه بساط رانت را در واردات کالاهای اساسی 
جمع می‌کند، همچنین مانع از بروز کمبود در 
تامین کالاهای اساسی در کشور شده است. از 
، نیازمند احساس  ، انسجام پایدار سوی دیگر

عدالت، دیده‌شدن و شنیده‌شدن است. 


